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ــا | ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ سـ

درِ اینجا به روی همه باز است؛

پــزشــک، مهندس یــا معتاد و 

کارتن خواب، فارغ از هر پست 

و مــقــامــی، همه بــر سر خــوان 

کرم  بانیان این هیئت کنار هم 

می نشینند و آبگوشتی را که 

آقاسید هر چهارشنبه شب با 

وضو و دعا  بار می گذارد، نوش 

جان می کنند.

سفره داری در هیئت جان نثاران 

مــوســی بــن جــعــفــر(ع) فــقــط به 

چهارشنبه شب ها ختم نمی شود.

حالا بیش از سه دهه از برپایی 

بعین حسینی  ر ا سفره  ولین  ا

ــی محله   ــم ی ــد ق ر مــســجــد  د

پایین خیابان می گذرد. همه چیز 

آماده شده تا در ظهر اربعین که 

اتفاقا امسال با روز چهارشنبه 

مصادف شده است، از ۲۰هزار 

عــزادار حسینی به وقت ناهار 

پذیرایی شود. وسعت کار به حدی 

است که گاه توزیع غذا تا بعد از 

اذان مغرب زمان می برد.

، حسینی بعین  ر ا نه  ستا آ ر  د

قدیمی های هیئت  جان نثاران 

مـــوســـی بـــن جـــعـــفـــر(ع)، قصه 

شکل گیری هیئت و پهن کردن 

سفره و اتفاقات خوبی را که از پس 

این اتحاد و دورهمی داوطلبانه 

نصیب و روزی زندگی هایشان 

ــمان روایــت  ــرای شــده اســـت، ب

ــد. مــحــمــدحــســیــن  ــن ــن ــی ک م

حامدصباغ یزد، فرزند حاجی 

و سرپرست شصت وچهارساله 

هــیــئــت، از گــذشــتــه هــای دور 

می گوید: پدرم متولد سال۱۳۰۱

است. وقتی پنج ساله بود، همراه 

خانواده از یزد به مشهد آمدند 

و در همین محله در همسایگی 

مسجد موسی بن جعفر(ع)ساکن 

شدند. این خیابان از همان سال ها 

به محله یزدی های مقیم مشهد 

معروف بــود. حتی نام مسجد 

ــدار  سکونت  و هیئت هم وامـ

یزدی ها ست، به طوری که پسوند 

«یزدی ها» بر سردر مسجد از همان 

زمان حک شد.

ه  متحد هیئت   ، و ا ــه گفته  ب
(ع) ران موسی بن جعفر جان نثا

نیز بر اساس اتحادی که یزدی ها 

شکل دادند، نام گذاری می شود 

و از همان ابتدا قرار  می شود که 

چراغ هیئت دست کم هفته ای 

ــن شــود تا به این  یک بار روش

بهانه از حال وروز یکدیگر باخبر 

شوند و اگر گرهی هست، با یاری 

هم باز کنند. این شد که دورهمی 

چهارشنبه  شب های یزدی ها در 

همین مکان برپا شد.

ــا | ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ سـ

درِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز است

پــزشــکپــزشــکپــزشــکپــزشــکپــزشــک، مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و 

کارتن خوابکارتن خوابکارتن خوابکارتن خواب،، فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست 

 همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان و مــقــامــیو مــقــامــیو مــقــامــیو مــقــامــیو مــقــامــی همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان 

کرم  بانیان این هیئت کنار هم 

می نشینند و آبگوشتی را که 

آقاسید هر چهارشنبه شب با 

وضو و دعا  بار می گذارد

سفره داری در هیئت جان نثاران 

مــوســی بــن جــعــفــر

چهارشنبه شب ها ختم نمی شود

حالا بیش از سه دهه از برپایی 

بعین حسینی  ر ا سفره  ولین  ا

ــی محله   ــم ی ــد ق ر مــســجــد  د

پایین خیابان می گذرد

آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که 

اتفاقا امسال با روز چهارشنبه 

مصادف شده استمصادف شده است

عــزادار حسینی به وقت ناهار 

 وسعت کار به حدی 

است که گاه توزیع غذا تا بعد از 

اذان مغرب زمان می برداذان مغرب زمان می برد

حسینی بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  د

قدیمی های هیئت  جان نثاران 

مـــوســـی بـــن جـــعـــفـــر

شکل گیری هیئت و پهن کردن 

سفره و اتفاقات خوبی را که از پس 

این اتحاد و دورهمی داوطلبانه 

نصیب و روزی زندگی هایشان 

ــمان روایــت  ــرای  ب

 مــحــمــدحــســیــن 

 فرزند حاجی 

و سرپرست شصت وچهارساله 

 از گــذشــتــه هــای دور 

 پدرم متولد سال

 وقتی پنج ساله بود

خانواده از یزد به مشهد آمدند خانواده از یزد به مشهد آمدند 

و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی 

مسجد موسی بن جعفر

 این خیابان از همان سال ها 

به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد 

 حتی نام مسجد 

ــدار  سکونت  و هیئت هم وامـ

 به طوری که پسوند 

 بر سردر مسجد از همان 

ه  متحد هیئت   
(ع)(ع) ران موسی بن جعفر ران موسی بن جعفرجان نثا ران موسی بن جعفرجان نثا جان نثا

نیز بر اساس اتحادی که یزدی ها نیز بر اساس اتحادی که یزدی ها نیز بر اساس اتحادی که یزدی ها نیز بر اساس اتحادی که یزدی ها 

 نام گذاری می شود  نام گذاری می شود  نام گذاری می شود  نام گذاری می شود 

و از همان ابتدا قرار  می شود که و از همان ابتدا قرار  می شود که و از همان ابتدا قرار  می شود که و از همان ابتدا قرار  می شود که 

چراغ هیئت دست کم هفته ای چراغ هیئت دست کم هفته ای چراغ هیئت دست کم هفته ای چراغ هیئت دست کم هفته ای 

ــن شــود تا به این  ــن شــود تا به این یک بار روش ــن شــود تا به این یک بار روش یک بار روش

بهانه از حال وروز یکدیگر باخبر بهانه از حال وروز یکدیگر باخبر بهانه از حال وروز یکدیگر باخبر 

شوند و اگر گرهی هستشوند و اگر گرهی هست، با یاری  با یاری 

 این شد که دورهمی  این شد که دورهمی  این شد که دورهمی  این شد که دورهمی 

چهارشنبه  شب های یزدی ها در چهارشنبه  شب های یزدی ها در 

همین مکان برپا شد..

ــا | ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ سـ

درِ اینجا به روی همه باز است

 مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و 

 فارغ از هر پست  فارغ از هر پست 

 همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان 

کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم کرم  بانیان این هیئت کنار هم 

می نشینند و آبگوشتی را که می نشینند و آبگوشتی را که می نشینند و آبگوشتی را که می نشینند و آبگوشتی را که می نشینند و آبگوشتی را که 

آقاسید هر چهارشنبه شب با آقاسید هر چهارشنبه شب با آقاسید هر چهارشنبه شب با آقاسید هر چهارشنبه شب با آقاسید هر چهارشنبه شب با 

وضو و دعا  بار می گذاردوضو و دعا  بار می گذاردوضو و دعا  بار می گذارد، نوش  نوش 

سفره داری در هیئت جان نثاران سفره داری در هیئت جان نثاران سفره داری در هیئت جان نثاران 

(ع)(ع) فــقــط به  فــقــط به 

چهارشنبه شب ها ختم نمی شودچهارشنبه شب ها ختم نمی شودچهارشنبه شب ها ختم نمی شود.

حالا بیش از سه دهه از برپایی حالا بیش از سه دهه از برپایی حالا بیش از سه دهه از برپایی 

بعین حسینی  ر ا سفره  ولین  بعین حسینی ا ر ا سفره  ولین  بعین حسینی ا ر ا سفره  ولین  ا

ــی محله   ــم ی ــد ق ر مــســجــد  ــی محله  د ــم ی ــد ق ر مــســجــد  ــی محله  د ــم ی ــد ق ر مــســجــد  د

پایین خیابان می گذردپایین خیابان می گذرد. همه چیز  همه چیز 

آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که آماده شده تا در ظهر اربعین که 

اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه اتفاقا امسال با روز چهارشنبه 

،، از  از ۲۲۰هزار هزار هزار 

عــزادار حسینی به وقت ناهار عــزادار حسینی به وقت ناهار عــزادار حسینی به وقت ناهار عــزادار حسینی به وقت ناهار عــزادار حسینی به وقت ناهار 

 وسعت کار به حدی  وسعت کار به حدی  وسعت کار به حدی  وسعت کار به حدی  وسعت کار به حدی 

است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از است که گاه توزیع غذا تا بعد از 

اذان مغرب زمان می برداذان مغرب زمان می برداذان مغرب زمان می برد.

، حسینی بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  حسینید بعین  ر ا نه  ستا آ ر  د

قدیمی های هیئت  جان نثاران قدیمی های هیئت  جان نثاران قدیمی های هیئت  جان نثاران 

مـــوســـی بـــن جـــعـــفـــرمـــوســـی بـــن جـــعـــفـــر(ع)، قصه  قصه 

شکل گیری هیئت و پهن کردن شکل گیری هیئت و پهن کردن شکل گیری هیئت و پهن کردن شکل گیری هیئت و پهن کردن 

سفره و اتفاقات خوبی را که از پس سفره و اتفاقات خوبی را که از پس سفره و اتفاقات خوبی را که از پس سفره و اتفاقات خوبی را که از پس 

این اتحاد و دورهمی داوطلبانه این اتحاد و دورهمی داوطلبانه این اتحاد و دورهمی داوطلبانه این اتحاد و دورهمی داوطلبانه 

نصیب و روزی زندگی هایشان نصیب و روزی زندگی هایشان نصیب و روزی زندگی هایشان 

ــمان روایــت  ــرای ــمان روایــت  ب ــرای ــمان روایــت  ب ــرای  ب

 مــحــمــدحــســیــن  مــحــمــدحــســیــن  مــحــمــدحــســیــن 

 فرزند حاجی  فرزند حاجی  فرزند حاجی 

و سرپرست شصت وچهارساله و سرپرست شصت وچهارساله و سرپرست شصت وچهارساله 

 از گــذشــتــه هــای دور  از گــذشــتــه هــای دور  از گــذشــتــه هــای دور 

 پدرم متولد سال پدرم متولد سال۱۳۱۳۰۱

 وقتی پنج ساله بود وقتی پنج ساله بود، همراه  همراه 

خانواده از یزد به مشهد آمدند خانواده از یزد به مشهد آمدند خانواده از یزد به مشهد آمدند خانواده از یزد به مشهد آمدند خانواده از یزد به مشهد آمدند 

و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی و در همین محله در همسایگی 

مسجد موسی بن جعفرمسجد موسی بن جعفرمسجد موسی بن جعفرمسجد موسی بن جعفرمسجد موسی بن جعفرمسجد موسی بن جعفر(ع)(ع)(ع)ساکن ساکن ساکن 

 این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها  این خیابان از همان سال ها 

به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد به محله یزدی های مقیم مشهد 

 حتی نام مسجد  حتی نام مسجد  حتی نام مسجد  حتی نام مسجد  حتی نام مسجد  حتی نام مسجد 

ــدار  سکونت  ــدار  سکونت و هیئت هم وامـ ــدار  سکونت و هیئت هم وامـ ــدار  سکونت و هیئت هم وامـ و هیئت هم وامـ

 به طوری که پسوند  به طوری که پسوند  به طوری که پسوند  به طوری که پسوند 

 بر سردر مسجد از همان  بر سردر مسجد از همان  بر سردر مسجد از همان  بر سردر مسجد از همان 

ه  متحد هیئت  ه   متحد هیئت  ه   متحد هیئت  ه   متحد هیئت   
(ع)(ع) ران موسی بن جعفر ران موسی بن جعفرجان نثا ران موسی بن جعفرجان نثا جان نثا

ــا | ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ سـ

درِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز استدرِ اینجا به روی همه باز است؛

 مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و  مهندس یــا معتاد و 

 فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست  فارغ از هر پست 

 همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان  همه بــر سر خــوان 

ــا | ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ ــا |سـ ــیـ ــدی نـ ــاجـ ــده سـ ــیـ ــعـ سـ

مهمانی بیست هزار نفری 
جان نثاران موسی بن جعفر(ع)

قصه 34ساله سفره یزدى هاى مقیم مشهد که در روز اربعین 2هزار کیلوگرم برنج مى پزند

دیگ آبگوشت 34ساله شد

قصه برپاکردن دیگ آبگوشت چهارشنبه شب ها 

به سال های پایانی جنگ تحمیلی برمی گردد.

اولین بار خدابیامرز حاج حسین خداداد 

یزدی نصیحتی کرد که بچه هیئتی ها آویزه 

گوششان کردند. او می گفت اگر می خواهید 

هیئت جان بگیرد و آدم ها بیایند، فقط باید 

سفره دار باشید! چراغ اول را هم خودش 

روشن کرد و چند هفته اول را بانی و آشپز 

بود. از پنجاه شصت نفر شروع شد که بعد 

از مراسم عزاداری پای سفره می نشستند 

تا حالا که دست کم هر هفته برای ۲۵۰ تا 

۳۰۰نفر غذا تدارک دیده می شود.پدرانشان از 

منبرها و روضه های مرحوم شیخ احمد کافی در 

مراسم چهارشنبه شب های هیئت گفته بودند.

حاجی تعریف کرده بود که در حرم با شیخ احمد 

آشنا شده و به اتفاق چند نفر از هیئتی ها از 

او خواسته اند برای روضه های دهه محرم و 

چهارشنبه شب ها به مسجد بیاید: پرسیدیم 

بچه کجایی؟ گفت کوچه زردی! گفتیم مسجد 

ما می آیی؟ گفت وسیله ندارم! مدتی را با 

درشکه دنبالش رفتیم و مدتی هم با دوچرخه 

و در نهایت همان دوچرخه را به خودش دادیم.

آچارفرانسه هیئت

ــارم کـــه بیشتر  ــ ــدی ص ــه م

ــه هیئت  ــس ــران ــارف ــه آچ ب

جان نثاران معروف است،

رابط بین هیئت و ستاد 

تبلیغات است. می گوید:

ربعین امسال فقط  ــرای ا ب

هشتاد علم را دعوت کرده ایم که در فضایی 

نزدیک به دو کیلومتر برای زیارت دسته جمعی 

بارگاه امام هشتم جلو مسجد گردهم می آیند 

و پس از تشرف نیز به صرف ناهار پذیرایی 

. حاج مهدی شش سال بیشتر  می شوند

نداشته که برای خرید علم هیئت کنار حاج آقا 

شیپورچیان حضور داشته است. علم ۹متری  

دست ساز هیئت که در آن نقره و طلا به کار 

رفته است، حالا جزو علم های پیشکسوت 

مشهد محسوب می شود.

چند سال پیش هم ساخت وساز حسینیه 

را که به فضای مسجد اضافه شد، خودش 

برعهده گرفت و شبانه روز پای کار ایستاد تا 

برای آیندگان به یادگار بماند.

     قرعه به نام «اربعین» افتاد

پسر حاجی که حالا همه قدیمی ترها از او به عنوان سرپرست هیئت حرف شنوی دارند، می گوید: پیش      

از این ها، اعضای هیئت شب شهادت موسی بن جعفر(ع) دسته جمعی راهی حرم آقا می شدند و 

از آنجا برای ناهار منزل حاج محمدآقای نصرآبادی که خودش هم بچه هیئتی بود، می رفتند.

سال۱۳۷۰ بود که قرار شد یک روز خاصی از محرم  و صفر تعیین شود تا هر سال در همان 

روز برنامه گروهی تشرف به حرم مطهر برگزار شود. قرعه به نام «اربعین» افتاد و از همان 

سال اعضای هیئت روز اربعین برای عرض تسلیت راهی حرم حضرت رضا(ع) می شوند و سفره 

ناهار دورهمی هم همان روز در مسجد موسی بن جعفر(ع) پهن می شود. سفره ای که هر سال بر 

برکت و وسعتش افزوده شد و هر رهگذر و زائر و مجاوری بدون هیچ قید و شرطی بر سر آن نشسته  و از پلو و 

خورشت قیمه خوش عطر و لعابش تناول کرده  است.

محمدحسین حامدصباغ یزد می گوید: سال اول ۱۵۰کیلوگرم برنج طبخ شد که آن زمان علاوه بر بچه هیئتی ها،

به اصطلاح پنج دم هیئت (هر دم، دست کم ۱۰۰ تا ۱۵۰سینه زن را شامل می شود) هم دعوت می کردیم 

که مهمان سفره موسی بن جعفر(ع) می شدند. این شمار مهمان امسال به ۱۵۰دم رسیده است و دست کم 

۷۰۰کیلوگرم گوشت و ۴۰۰کیلوگرم لپه و ۴۰۰کیلوگرم پیاز برای پذیرایی از عزاداران ۲هزار کیلوگرم برنج،

 اباعبدا...الحسین(ع) تهیه، طبخ و توزیع می شود. علاوه بر ۱۵هزار نفری که قرار است هیئت جان نثاران 

موسی بن جعفر(ع) میزبانی شان کنند،۵هزار نفر هم خود اعضای هیئت و خانواده شان هستند که به آمار اضافه 

می شوند.سال۱۳۷۱ روزشمار هیئت برای جورکردن هزینه های طبخ غذا به سر رسیده بود. همه به تکاپو افتاده  
بودند که سفره اربعینشان چه خواهد شد. حاج حسین صباغ همان شب خواب می بیند که آقا موسی بن جعفر(ع)

به مسجد آمده اند و می گویند نگران هیچ چیز نباشید، فقط چراغ اینجا را روشن کنید، بقیه اش با ما!

می گوید: همین هم شد و آن سال خدا می داند چطور همه چیز جفت وجور شد و پذیرایی آبرومندی از 

مهمانان شد. از همان زمان کمترین نگرانی ای دربــاره هزینه ها به دل راه نمی دهیم و نیت کرده ایم 

سفره اربعین هر ســال وسیع تر از ســال قبل پهن شــود؛ حتی اگــر شــده ۱۰کیلوگرم برنج اضافه 

شود.

فقط گفتم من نوکر پدرت هستم!

ــلــی مــقــدم، ــا اســماعــی ــرض ــلام غ

نوحه خوان هیئت،  از کودکی شوق 

حضور در هیئت و مسجد را در 

دل داشته است. تجربه اولین  

نوحه خوانی اش به سال۱۳۵۵

برمی گردد. می گوید: اوایل جنگ 

بود و درحالی که پدرم به رحمت خدا رفته بود، مادرم 

بیمار شد و باید جراحی می شد. با عکس هایی 

که بیمارستان به دستم داد، پیاده از بیمارستان 

امام رضا(ع) راهی حرم شدم. روبه روی حرم و پنجره 

فولاد نشستم. خیلی ساده شروع به درددل کردم 

که «آقاجان، نگاه کن به این عکسا؛ فردا قراره ننه م 

رو عمل کنن. خودتان مِدننِ که مو جز ننه م کس 

دیگه ای ندِِرمُ. نوکر بابات هم هستمُ! یه آقایی کن،

ننِهَ مو شفا بده. مُرمُ کار مُکُنمُ یه گوسفند مِخَرمُ مُدُم 

به نیازمندا! فقط فردا ننَهَ م خوب بشه.» فردا مادرش 

مرخص شد، اما دکتر معالج متوجه اتفاق عجیبی 

شده بود. پرسید دیروز کجا رفتی؟ ماجرا را برایش 

گفتم. او هم گفت حالا هم با مادرت برو حرم و از 

آقا تشکر کن!

هیچ اثرى از سوختگى روى دستم نماند

طعم و مزه آبگوشت و پلوقیمه آقاسید 

نزد همه کسانی اســت که در  زبا

یــن سال ها پــای سفره هیئت  ا
(ع) جان نثاران موسی بن جعفر

نشسته اند. سیدجواد میروکیلی 

مانند سایر هم هیئتی هایش از برکت 

این اتحاد می گوید: یکی از شب های هیئت بود که 

حاجی گلکار از قدیمی ها آمد آشپزخانه و پرسید غذا 

چیست؟ گفتم استانبولی! گفت چهل پنجاه نفر از 

هیئتی دیگر هم به مهمانان اضافه می شوند، غذا کم 

نیاید. گفتم نگران نباش حاجی، کم نمی آید! آن شب 

حاجی فشار زیادی را تحمل کرد و نه تنها غذا کم 

نیامد، بلکه اضافه هم ماند! دستش را نشان می دهد 

که هنگام آشپزی دچار سوختگی بدی می شود، اما 

الان اثری از آن نیست.

ز مــادر مرحوم حاجی صباغ به نیکی  آقاسید ا

یاد می کند که همسایه روبه رویی مسجد بودند 

و چهارشنبه شب ها هر کم وکسری برای آشپزی 

بود، این خانواده با همه وجود برایشان تأمین

 می کردند.

مهمانی بیست هزار نفری 
جان نثاران موسی بن جعفر

هزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزند

(ع)جان نثاران موسی بن جعفر(ع)جان نثاران موسی بن جعفر(ع)
مهمانی بیست هزار نفری مهمانی بیست هزار نفری 

(ع)جان نثاران موسی بن جعفر(ع)جان نثاران موسی بن جعفر(ع)

هزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزندهزار کیلوگرم برنج مى پزند

علم کشی جوانان هیئت جان نثاران موسی بن جعفر(ع) در روز اربعین

روایتی درباره بزرگ ترین زلزله ھای خراسان 
به مناسبت سالروز زلزله دشت بیاض و فردوس

تاریخ لرز زمین

۵۵سال پیش بود که تکه ای از زمین  کمال سیستانی|

خراسان لرزید و پس از آن، بوی مرگ در دشت بیاض و 

فردوس پیچید. در اسناد تاریخی آمده است که ۹شهریور 

۱۳۴۷خورشیدی، ابتدا فردوس می لرزد و ۲۱ساعت بعد،

زلزله دو شهر فردوس و دشت بیاض را به ویرانه تبدیل 

می کند. آسیب ها هم بیشتر در شمال فردوس بوده که 

طی آن،۱۵۰نفر جان خود را از دست می دهند. در ادامه،

خبر می رسد که روستاها به کلی ویران و درمجموع ۷۵۰نفر 

کشته شده اند. برابر آنچه در منابع مکتوب آمده است،

خراسان از این وقایع دردآور کم نداشته است و سطرهای 

بعدی، گذری است بر این تاریخِ تلخ پر از ترس.

 قدیمی ترین زلزله ها در خراسان، از نیشابور آغاز می شود.

روایت است که در سال ۵۸۷خورشیدی زمین لرزه عظیمی 

به وقوع می پیوندد که موجب ویرانی نیشابور و از بین رفتن 

حدود ۱۰هزار نفر می شود. به گزارش «چارلز ملویل»، عمق 

این زمین لرزه فاجعه بار به حدی بوده است که در سرتاسر 

بخش بزرگی از خراسان باختری، احساس می شود و 

منطقه  نیشابور را به کلی ویران می کند. آسیب در بیرون 

شهر نیز به همان اندازه سنگین است، آن چنان که در 

چندین روستا حتی یک نفر نیز جان سالم به در نمی برد.

همچنین در سال ۷۱۵خورشیدی، وقوع یک زمین لرزه،

ولایات خواف و زوزن را ویران کرده است. مجد الدین 

خوافی در «روضه خلد» چنین گزارش می دهد:«زلزله ای از 

نوایب زمان که در مدت هزار سال کسی ندیده و نشنیده،

به خواف رسید. یعنی علی الخصوص به شهر جرد و نزدیک 

سحر، زمین چنان جنبید که گفتی از مرکز خود خارج 

شد یا خود فلک خارج مرکز گشت. در لحظه ای، قریب 

۲۰هزار خلق هلاک شدند و محبوس دل خاک گشتند».

یکی دیگر  از زلزله های مهیبی که خسارات فراوانی به 

اماکن و ابنیه مشهد وارد کرده، در سال ۱۰۵۲خورشیدی 

به وقوع پیوسته است. این حادثه عظیم که مقارن حکومت 

شاه سلیمان صفوی بوده، موجب کشته شدن ۴هزار 

نفر و ویرانی بخش عظیمی از شهر به ویژه  ابنیه های 

«در  تاریخی شده است. مدرس رضوی نوشته است:

۱۵ربیع الثانی۱۰۸۴ زلزله سختی در خراسان، خاصه 

مشهد مقدس، روی داد و عمارات آستان قدس و گنبد 

مطهر و اکثر خانات بازار خراب شد. برادر شیخ حرعاملی 

در کتاب «الدرالمسلوک» نیز ذکر کرده که این زلزله موجب 

از بین رفتن قبه مبارکه حضرت  رضا (ع) و مناره های مسجد 

جامع شده است». شاردن، سیاح فرانسوی، نیز در توصیف 

این زلزله و اقدامات شاه سلیمان می نویسد:«در روز یازدهم 

دو پیک با خبرهای وحشت انگیز یکی پس از دیگری به 

پایتخت رسید. آن دو، خبر آوردند دوسوم مشهد، مرکز ایالت 

خراسان، و نصف شهر نیشابور و شهرک دیگری نزدیک 

این شهر بر اثر وقوع زلزله ای سخت، ویران شده اند. آنچه 

بیشتر مایه  تأثر و تأسف همه مردمان به خصوص مؤمنان 

شد، آسیب رسیدن به مسجد مشهد بود که مزار حضرت 

رضا(ع) در آن  است. این مسجد که در سراسر مشرق زمین 

به عظمت و شکوه شهره است، گنبدش بر اثر زلزله کاملا 

فروریخته، اما بنا بر آنچه می گویند، دیگر قسمت های بنا 

بدون آسیب به جا مانده است. شاه به محض مطلع شدن بر 

این حادثه مصیبت بار، یکی از شخصیت های بزرگ دربار 

خود را برای سنجش خساراتی که بر این مکان مقدس وارد 

آمده، اعزام کرد و به او دستور داد بدون توقف زیاد در راه،

خود را به مشهد برساند. چند روز بعد دو شخصیت مهم 

دیگر را به آن شهر فرستاد تا فرامین وی را درباره ترمیم 

خرابی  ها به اولیای امور آن استان ابلاغ کنند».

در دوران قاجار با آمدن تلگراف و روزنامه، منابع اطلاعاتی 

مطلوبی برای فهم و ثبت تاریخ زلزله، نقاط لرزه خیز، تلفات 

و نظایر آن به وجود آمد.«وقایع اتفاقیه» نخستین روزنامه ای 

است که گزارشی درباره زلزله منتشر کرده است و پس 

از آن در روزنامه «ایران» نیز می توان ردپای درج اخباری 

درباره زلزله را دید. نکته مهم درمورد این منبع مطبوعاتی،

گزارش های آن درباره زلزله های دهه۱۸۸۰ است که بیش 

از دوبرابر دهه۱۸۷۰ از آن ها یاد شده است؛ البته منابع 

روزنامه ایران، بیشتر گزارش هایی تلگرافی و در فواصل 

نامنظم، انتشار داده است که دلیل آن را می توان در نقص 

فناوری چاپ و توزیع در آن زمان جست و جو کرد. نمونه 

این مسئله را در خبر زلزله قوچان در سال ۱۸۹۰میلادی 

نیز می بینیم که گزارش آن، چند روز پس از وقوع، منتشر 

شده است.

بین ســال هــای۱۸۵۱ تا ۱۸۹۹، مطبوعات در حدود 

۱۳۵لرزه را در ایران ثبت کرده اند که البته برخی با نگاه 

کاغذ پرکردن، نمایش طبع نویسندگی و نشان  دادن 

سطح اطلاعات بوده است، درحالی که تکان ها، تکان های 

خفیفی بوده اند. بین سال های۱۹۰۰ تا ۱۹۲۵ نیز حدود 

پنجاه لرزه در مطبوعات ثبت شده است. در این منابع 

۲۳زمین لرزه بین سال های۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ به ثبت رسیده 

که هجده زلزله از این شمار در خراسان رخ داده است.

مطالعات آرشیوی در ابتدای سده بیستم که بخش مهم 

آن اخبار کنسولگری های بیگانه در ایران است، نیز نشان 

می دهد شصت زمین لرزه  رخ داده است که ۱۰نمونه آن 

ویرانگر و مابقی خفیف یا پس لرزه بوده  و پراکندگی آن نیز 

در شهرهای تهران، مشهد و بوشهر بوده است .گزارش های 

پس از پیمان۱۹۰۷ انگلیس و روسیه بر سر تقسیم ایران 

نیز نشان می دهد نوزده نمونه از زمین لرزه های ثبت شده 

در این مدت، در شمال شرق خراسان رخ داده است که 

مشهد، ترشیز(کاشمر) و تربت حیدریه را دربر می گیرد.

پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی و هم زمان با پیشرفت 

علم، گزارش های ثبت شده از زلزله نسبتا دقیق تر شد و 

براساس گزارش های امدادی، آمار زیان های زمین لرزه در 

نقاط گوناگون کشور تا سال۱۹۴۰ مشخص شد.  

«روضه  منبع: کتاب «تاریخ زلزله های ایران»، نوشته دکتر امبرسز،

خلد» به قلم مجد الدین خوافی، سیاحت شرق یا زندگی نامه 

آقانجفی قوچانی به تصحیح رمضانعلی شاکری و پژوهش غلامرضا 

آذری خاکستر.
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